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  چكيده

 شده اسـت  ابتدا پيرامون تقسيم وجود به مستقل و رابط، توضيحاتي ارائه و بيان      ،اين مقاله در  
بر معناي مـشهور  در حكمت متعاليه داراي معناي جديدي، علاوه       » وجود رابط «كه اصطلاح   

  .باشد و متداول خود در حكمت رسمي مي
 ة، بـه تبيـين ايـن معنـا كـه بيـانگر نحـو              )ره(گيري از كلام صدرالمتألهين      با بهره  ،از اين رو      

 كه برهان بديع و منحصر بـه فـردي از   يمنماي  سپس اثبات مييم،پرداز تحقق معلول است، مي  
ابط در خارج اقامه شده است و برهان ايـشان بـا            بر تحقق وجود ر   ) ره(سوي علامه طباطبايي    
 در ادامـه  ؛لهين در آثار خود بدان اشاره نموده است متفاوت مي باشد   أآنچه مرحوم صدرالمت  
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 »وجـود رابـط   « بـا    ،اثبات شـده در ايـن برهـان       » وجود رابط « كه   يمدهو نشان مي  زيم  پردامي 

 و يكسان انگاشتن اين دو حقيقـت صـحيح        استاثبات شده در مباحث علت و معلول متمايز         
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  مقدمه

  سفه را بررسي احوال و اقسام وجود به خود اختصاص داده ـائل فلـاحث و مسـياري از مبـبس
 ــ1اســت ــار خ ــا در آث ــسيم    و حكم ــسامي تق ــه اق ــف ب ــارات مختل ــه اعتب ود وجــود و موجــود را ب
كثرت اين تقسيمات سبب شده اسـت كـه برخـي از بزرگـان حكمـت ادعـا كننـد اكثـر          .اند  نموده

...)  علـي التقـسيم    ةـ جاري ـ ةـفـأكثر المـسائل فـي الفلـسف       (... باشـد     مسائل فلسفه، از نوع تقسيمي مي     
. اسـت » مـستقل « و  » رابـط « تقسيم وجود بـه دو قـسم          اين تقسيمات،  ةاز جمل . )10ي، ص يطباطبا(

در » وجـود رابـط  « البتـه  . آيـد  شمار ميه اولي بةاين تقسيم يكي از مسائل عمده و اساسي در فلسف        
كه ما براي روشن شدن بحث، اين اسـتعمالات را بـه همـراه             دلسان حكما استعمالات متعددي دار    

  .داريم كنند بيان مي  اين دو قسم را همراهي ميچند اصطلاح ديگر كه معمولاً در مباحث فلسفي
وجـود لا فـي   «است يـا  » وجود في نفسه«يا:  وجود به دو قسمت  تقسيم مي گردد،در يك نگاه     

كننـد بـه معنـاي     همان است كه در علوم ادب از آن تعبير مـي       ) »لا في نفسه  «و  » في نفسه « (؛  »نفسه
شـود، گـاهي بـه      و مفهـومي كـه در ذهـن پيـدا مـي     اسمي و معناي حرفي، به اين ترتيب كـه معنـا         

تواند آن را مـستقل   اي است كه در مفهوميت استقلال دارد، يعني مفهومي است كه ذهن مي         گونه
 اسـماء و معـاني   ؛ ديگر نداردشيءهاي ديگر تصور كند و در تصور آن احتياج به تصور        از مفهوم 

اي اسـت كـه در      مفهوم حاصل در ذهن به گونـه      اسماء همه از اين قبيل مي باشند و گاهي، معنا و            
: شود  گفته مي » حرف«از اين قبيل هستند و لذا در تعريف         » حروف«مفهوميت استقلال ندارد، كه     

 قابـل   ، يعني حرف معنـي اسـت كـه اصـلاً          )15عقيلي، ص ( »الحرف ما دلّ علي معني لا في نفسه       «
بل تصور نيست مگر اينكه در ضـمن يـك يـا          به عبارت ديگر قا     كه به تنهايي به ذهن بيايد،     نيست  

مفهوم وجود هم، بـراي ذهـن   : گوييم دو  معني ديگر تصور شود، با توجه به اين تقسيم معاني، مي    
 يك حالت آنجـا كـه وجـود را ماننـد يـك مفهـومِ       ،شود ما دو حالت دارد و به دو گونه تعقل مي 

يعني معنـي مـستقل دارد و چـون معنـي           ،    مي باشد » وجود في نفسه  «گيريم، اين     مستقل در نظر مي   
 محمـول قـرار   تواند موضـوع يـا محمـول واقـع شـود، ولـي چـون وجـود معمـولاً             مستقل دارد مي  

هـاي   نـام  .)62-66برگرفتـه شـده ازمطهـري، ص      (گوينـد مي» وجود محمولي «گيرد لذا به آن         مي
جعـل متعـدي بـه    «و  » مفاد كان تامه  «: ديگري هم براي اين قسم از وجود ذكر شده است از جمله           

  شود  هم خوانده مي» مفاد هليات بسيطه«و نيز در اصطلاح اهل منطق، » واحد
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حالت ديگر مفهوم وجود در ذهن ما آنجاست كه وجود معني حرفي دارد، يعنـي تـصور مـا از           
بـه صـورت يـك رابطـه و بـه      » وجـود «وجود به نحو معني حرفي است و اين معنا زماني است كه        

زيـد قـائم    «ةشود، بـه عنـوان نمونـه در جمل ـ     بت، ميان موضوع و محمول واقع مي      صورت يك نس  
 عربـي   اننـد  كه البتـه در بعـضي لغـات م         -»است« و    زيد موضوع  و قائم  محمول مي باشد،        »  است

 حالت رابط و حالـت معنـي حرفـي ميـان     -كند هيچ لفظي هم ندارد و فقط هيئت برآن دلالت مي         
خوانند ،حكيم سبزواري به ايـن   مي» وجود رابط«، اين قسم از وجود را زيد و قيام پيدا كرده است  

  :تقسيم اينگونه اشاره مي نمايند
  .)9سبزواري، ص...(للرَّبط و النفسي الوجود اذ قسم 

ــا ،بيــان شــد كــه وجــود      ــا » فــي نفــسه« ي ــه ايــن حقيقــت ،»فــي غيــره«اســت ي    كــه ايــن امــر ب
گـوييم اگـر وجـود در معنـي            حـال مـي    .د يا معني حرفـي    كه وجود يا معني اسمي دار     گرددبرمي 

است و يـا    » لنفسه«گردد، يا     اش در نظر گرفته شود در اين صورت هم به دو قسم تقسيم مي               اسمي
اين تقسيم برخلاف تقسيم اول كـه در ارتبـاط بـا عـالم ذهـن بـود، بـه عـالم ذهـن مـرتبط                   .»لغيره«

 ذهن استقلال دارد، بـه سـراغ عـالم عـين و خـارج               ايم در   باشد، بلكه بعد از آنكه فرض كرده        نمي
گوييم در عالم عين يا لنفسه است يا لغيره، يعني اين حقيقت در عالم خارج يـا قـائم بـه                رفته و مي  

خوانـده  » وجـود فـي نفـسه لنفـسه    « ديگر نيست مانند جـواهر، ايـن قـسم    يءذات است و حالت ش    
 ذات نيـست و اگـر بخواهـد موجـود باشـد             شود، و يا حالت چيز ديگر است و خودش قائم به            مي

بايد براي چيز ديگري وجود داشته باشد، يعني بايد بـه عنـوان صـفتي بـراي چيـزي وجـود داشـته          
  .نامند مي» وجود رابطي«و يا » وجود في نفسه لغيره«اين قسم را » اعراض«باشد، مانند 

ه بـه اقـسام وجـود اشـاره         گون ـ خـود، ايـن     حكمت ةمنظومهم در   ) ره(حاج ملا هادي سبزواري         
  :نمايد مي

  ان الوجود رابطً و رابطي      ثمُت نَفسي فهاك واضبط                       
  )10، صهمان... (في نفسه اما لنفسه سما أوغَيرِه و  ه اولا و ما     ـي نفسـلاَنهّ، ف              

از پـيش  اشد، اين است كـه در ميـان حكمـا تـا     ب اي كه در اينجا بيان آن بسيار ضروري مي       نكته    
تفكيـك دقيقـي صـورت نگرفتـه        » وجود رابطـي  «و  » وجود رابط «ميرداماد و صدرالمتألمين،  بين      

  گـــشت،  اطـــلاق مـــي» وجـــود رابطـــي«بـــود، بـــه ايـــن معنـــا كـــه بـــر هـــر دو قـــسم عنـــوان   
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مطـالبي  » رابطوجود  « خود در توضيح      حكمت ةمنظومحاج ملا هادي سبزواري در شرح ابياتي از         
  : باشد اند كه به روشني بيانگر اين واقعيت مي را ذكر نموده
مفاد كان الناقصه المتحقق في الهليات المركبه، و يقال له في المشهور           ) وجود في غيره  (هو... 

و الاولي علي ما في المتن، ان يسمي بالوجود الرابط علـي مـا اصـطلح عليـه                  . الوجود الرابطي 
 في الأسفار، ليفرق بينه - قدس سره-لداماد في الافق المبين، و صدر المتألمين      السيد المحقق ا  

   .)94 ص،همان(و بين وجود الاعراض، حيث الطلقوا عليه الوجود الرابطي
را از » وجـود رابـط  «گونه كه در عبارات بيان شده است ، ميرداماد براي اولين بـار عنـوان         همان    

  . استجدا ساخته» وجود رابطي«عنوان 
مـا  : احـدهما : الوجود الرّابطي يقع بحسب الاصطلاح الـصناعة علـي معنيـين باشـتراك اللفـظ           

و ...،ةـ الحكمي ـ ةـ وراء النـسب   ةـ الحملي ـ ةـ في الهلي  ةـو هو ما يقع رابط    ...يقابل الوجود المحمول،    
  الـذي هـو مـن الحقـائق        شيءما هو احد اعتباري وجود ال ـ     : و الآخر ... شيأ، شيءوجود ال : حده

و لـو اصـطُلح علـي الوجـود أو العـدم            ...فالعـدم ايـضا رابطـي بـالمعنيين       ... فـي نفـسه،      ةـالناعتي
ــرّابط" ــرّابطيين و "ال ــر "الرّابطــي" لاول ال  ــ... للأخي ــي وقاي ــن اغــاليط اشــتراك  ةـصــير ال  م

  .)113-116ص، مصنفات ميرداماد ميرداماد،(الاسم
خـود، بـين ايـن دو قـسم تفكيـك قائـل شـده و لفـظ          و صدر المتألمين هم به پيـروي از اسـتاد               
  ،ةـبعــلارالاســفار ا، املاصــدر(اســتعمال نمــوده اســت» وجــود فــي غيــره«را بــراي » وجــود رابــط«

آنچه تا كنـون پيرامـون وجـود مـستقل و  رابـط گفتـه شـد مربـوط بـه حكمـت رسـمي                 ). 82ص  
كـه  (اصـطلاح مـشهور   باشد، اما در حكمت متعاليه ، وجـود رابـط اصـطلاح ديگـري جـدا از                    مي

، به اين معنا كه، ملا صدرا با اسـتفاده از مقـدمات بـه اثبـات رسـيده در                    ددار) توضيح آن گذشت  
سازد كه موجودات عالم همگي به جز حق تعالي وجـود رابـط هـستند          حكمت متعاليه، روشن مي   

معنـا از   تفكيـك ايـن     )  اين مقاله پيرامون ايـن موضـوع مفـصلاً بحـث خـواهيم نمـود               ةما در ادام  (
باشـد ازاصـطلاح مـشهور، در مباحـث           اصطلاح وجود رابط كه مخـتص بـه حكمـت متعاليـه مـي             

هـاي   باشـد و بـه همـين انـدازه عـدم توجـه كـافي بـه تفـاوت          گوناگون فلسفه، بسيار راه گـشا مـي   
بـه  . گـردد   سبب لغـزش در مباحـث فلـسفي مـي         » وجود رابطي «و  » وجود رابط «اطلاقات مختلف   

 تحريـر  ةاي تحت عنوان وجـود رابطـي بـه رشـت     م محقق آقا علي مدرس، رساله   حكي: عنوان نمونه 
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عنوان وجود رابطـي مـورد بحـث و بررسـي قـرار داده              هدرآورده، و در آن رساله وجود رابط را ب        
  .)203ابراهيمي ديناني، ص( است

  :تبيين شده استنحو عالي تفاوت اين دو اصطلاح توسط استاد مطهري به     
 غير از اين اصطلاحي كه بـا ميردامـاد مـشترك       -هين يك اصطلاح ديگري دارد    صدر المتأل  

گويـد اصـلاً تمـام      و آن اين اسـت كـه مـي   -است و در واقع اصل اصطلاح از ميرداماد است   
انـد و وجـود رابـط     ها به استثناي ذات بـاري تعـالي وجـود رابـط هـستند، ربـط محـض         وجود
به آن معناست، در آنجـا كـه صـحبت از وجـود رابـط               رابط به اين معنا غير از رابط        ... هستند

كنيم اساساً بحث سر مفهوم است، بحث در عالم مفاهيم است؛ وضع ذهني وجود را بيـان         مي
آيـد و   كنيم ، كه در عالم تصورات گاهي يـك تـصور بـه صـورت مـستقل در ذهـن مـي                  مي

 ةبـه اينكـه هم ـ   گاهي به صورت غير مستقل، اما بحثي كه صدرالمتألهين كـرده اسـت راجـع                
موجودات وجود رابط هستند و وجود مستقل فقط ذات باري تعالي اسـت آن بحـث مربـوط       

رابط بودن در آنجا با رابط بودن در اينجا زمـين تـا آسـمان متفـاوت                 . به حقيقت وجود است   
دهـد   دهـد، رابـط در عـالم ذهـن معنـي ديگـري مـي        رابط در عالم عين يك معني مـي  . است

  . )23-24مطهري، ص(

  

  المتألهينوجود رابط در نگاه صدر

در اصطلاح خاص حكمت متعاليه كه تبييني بـديع و  را » وجود رابط«كنيم،    در اين مقام، سعي مي    
 ضمن بيان اجمـالي نظريـات   ، از اين رو.يميباشد معرفي نما  وجود معلول ميةنگاهي عميق به نحو 

درا تفـاوت نظريـه حكمـت متعاليـه بـا       بـا اسـتفاده از بيانـات ملاص ـ    مشهور در باب وجود معلـول،     
  .حكمت رسمي و نتايج آن و نيز مقدمات و مباني اين نظريه جديد را بيان مي نماييم

داشـتند    بيان مـي  » علت و معلول  «از ملاصدرا، فلاسفه و متكلمان در مباحث خود پيرامون              پيش  
مـلاك  ( بحـث  ،از ايـن رو . خواهـد  مـي » ملاك« و اين نيازمندي 2كه معلول نيازمند به علت است   

اي را در ايـن بـاب بيـان     شكل گرفته و متكلمان و حكما هر يك نظريـه    ) نيازمندي معلول به علت   
 از يء را ملاك اين نيازمندي دانستند به اين معنا كـه ش ـ          يءش» حدوث«برخي از متكلمان    . داشتند

است نيازمند بـه   است نيازمند به علت نيست و موجود از آن جهت كه موجود         شيءآن جهت كه    
 از آن جهت كه حادث است نيازمند به علت است، برخي ايـن قـول را بـه    يءعلت نيست، بلكه ش  
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،  البته براي اين قول تفاصيلي ذكـر شـده اسـت ازجملـه اينكـه؛          3دهندقدماء از متكلمان نسبت مي    
ملاك نيازمندي به علت، تركيـب امكـان و حـدوث اسـت و يـا اينكـه مـلاك، امكـان بـه شـرط                   

  .حدوث است
 الممكن الي المؤثر هي امكانه، و عند ابي هاشم هي الحدوث و عند ابي الحـسين                 ةـ حاج ةـعل

   4.)48بحراني،ص... (البصري هي المركب منهما، و عند الاشعري الامكان بشرط الحدوث
  : خود دلايلي هم اقامه نموده اندةاين گروه براي اثبات نظري    

 ممـا يوجـد بعـد العـدم،     شيءالحدوث، لانَّ العقل اذا لاحظ كون فقالو سبب الاحتياج هو    ... 
 تخرجه من العدم الي الوجود، و ان لـم يلاحـظ كونـه غيـر ضـروري                  ةـحكم باحتياجه الي علّ   

   5)490-491تفتازاني، ص...(الوجود و العدم
لـت  را بـه عنـوان مـلاك نيازمنـدي معلـول بـه ع             » امكان«در مقابل، حكما وجمعي از متكلمان           

اينـان هـم     از آن جهت كه ممكن است نيازمند به علت است،   شيءمعرفي نمودند، به اين معنا كه       
 ــ ــات نظري ــد      ةدر اثب ــرده ان ــه ك ــوعي اقام ــاي متن ــتدلال ه ــان اس ــرات مخالف ــال نظ ــود و ابط   . خ

ــاب  ابــن ــان مــيتنجــاســينا در كت ــه هــستي  كــه دارد  بي ــاعلي كــه چيــزي را بعــد از نيــستي، ب   ف
ي و ديگــري هــستي كنــوني پيــشولش داراي دو چيــز مــي شــود؛ يكــي نيــستي آورد، مفعــ درمــي

در نيستي پيشين مفعول خود نقـشي نـدارد بلكـه نقـش و تـأثيرش تنهـا در هـستي كنـوني              )فاعل(و
پـس مفعـول از آن جهـت مفعـول اسـت كـه              . مفعول است، كه اين هستي را از فاعل گرفته است         

 فخـر رازي هـم در رد   6. جهـت كـه حـادث اسـت    هستي خود را از ديگري گرفته است، نه از آن      
گونه تقرير مي نمايـد؛ حـدوث كـه          ، استدلال حكما را اين     "ملاك احتياج بودنِ حدوث   " ةنظري

   شــيء باشــد، صــفتي اســت كــه ملحــق بــه وجــود        بــه عــدم مــي  شــيءمــسبوقيت وجــود  
ج بـه علـت،   شود، وجود هم متأخر از تأثير علت است، و تأثير علت هم متأخر از ملاك احتيـا                مي
  7.باشد از اين رو محال است كه حدوث، علت نيازمندي به علت باشد ميشيءدر 

مـلاك  «و  » نيـازي «داريـم و    » نيازمنـدي « مـا    ، اهميت اين است كه بنابر هر دو نظريه            نكتة حائز 
، اي، اما در نگاه حكمت متعاليه، نيازمند عين نياز است، زيرا غير از وجود چيزي نيست               »نيازمندي

است، وابستگي اين وجـود و نيـاز آن يـك چيـزي             » وجود وابسته «مابقي همه اعتبار است، معلول      
باشد اصلاً خودش و حقيقتش نياز به علـت اسـت، حقيقـتش حقيقـت فقـر بـه                     غير از خودش نمي   

  .پس فقر و احتياج عين ذات اين وجود است. علت است
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 فقـري  ة وجـودي مرتب ـ  مرتبـة ت اين اسـت كـه       گردد كه ملاك نياز به عل       با اين بيان روشن مي        
پـس وجـود   . شـود  ديگـر نمـي  مرتبـة اش ضعيف نباشد عين نيـاز بـه يـك       تا وجود در مرتبه   . باشد

 ديگـر شـد مفتقـر و فقـر         مرتبةشود،  وقتي كه عين نياز به يك           ضعيف عين نياز به مرتبه ديگر مي      
اين وجـود فقـري محـدود باشـد يـا نـا       كند كه    شوند و بنابراين فرقي نمي      هر دو در اينجا يكي مي     

  .)193مطهري، ص(محدود باشد
  :دهد گونه شرح ميصدر المتألهين امكان فقري  را بنابر مباني حكمت متعاليه،  اين    

 اتحاد ممكن با حقيقت وجـود ونيـز منـاط           ةوسيلهگردد مگر ب    موجوديت ممكن محقق نمي   
ر بـودن ونيازمنـد بـه غيـر بـودن وجـود او        امكاني بودن وجود ممكن چيزي جز، متعلق به غي ـ        

-گونه كه مناط واجب بودن،  چيزي جز ، وجود بي نياز از غيـر بـودن، نمـي           باشد، همان نمي

  . باشد
 الوجـود  ةـ الممكن ليست الا باتحاده مـع حقيق ـ ةـوإذ سينكشف لك بنحو البرهان ان موجودي     

وجـود متعلقـا بـالغير مفتقـرا اليـه      كما أشير اليه وان مناط امكان وجوده ليس الا كون ذلـك ال     
  .)86، صةـربعالاسفار الاملاصدرا، ( ومناط الواجبية ليس الا الوجود الغنى عما سواه

 و  "وجـود "با اين نگاه بـديع بـه ممكنـات، ديگـر نمـي تـوان وجـود ممكـن را بـه دو حيثيـت                              
 اسـت، يعنـي عـين     تحليل نمود، بلكه وجود ممكن،  بنفسه منتسب و مرتبط          "واجبوابستگي به   "

  . ربط و عين  فقر به حق تعالي مي باشد
ان الممكن لا يمكن تحليل وجوده إلى وجود ونسبه إلى البـاري بـل هـو منتـسب بنفـسه لا                     ...

  .)330، صهمان...(بنسبه زائده مرتبط بذاته لا بربط زائد
  :دارد كه او همچنين در تبيين تمايز امكان فقري و امكان ماهوي بيان مي   

 امكان ماهيت عبارت است از ضروري نبودن وجود و عدم، بـراي ذات آن، اگـر مـن حيـث        
 ولي امكان وجود عبارت از، بالذات مرتبط بودن و بالذات متعلـق بـودن    ؛هي هي لحاظ شود   

 عين ربط و تعلق به غير بودن حقيقت آن اسـت وحقيقـت وجـود     ،آن است وبه عبارت ديگر    
 . هـيچ گونـه اسـتقلالي نـدارد، بـر خـلاف ماهيـت            و وجـوداً   اًاي است كه ذات   امكاني به گونه  

 وجودهـا وعـدمها     ة عـن لا ضـرور     ة عـن مفهومهـا الوجـود عبـار        ةـفامكان الماهيـات الخارج ـ   
 ةـبالقياس إلى ذاتها من حيث هي هـي وامكـان نفـس الوجـودات هـو كونهـا بـذواتها مرتبط ـ                    

 وذواتها ذوات لمعانيه لا     ةـائق تعلقي ومتعلقه وبحقائقها روابط وتعلقات إلى غيرها فحقائقها حق       



 40

 الوجود الا   پيشاستقلال لها ذاتا ووجودا بخلاف الماهيات الكلية فإنها وان لم يكن لها ثبوت              
  .)86، صهمان( … بكنهها ما دام وجوداتها ولو في العقل ةانها أعيان متصور

حكمـت متعاليـه، وجـودات    دارد كه بنـابر مبـاني     ملاصدرا در گفتار ديگري به روشني بيان مي           
باشـد و ايـن تبيـين از تحقـق وجـود معلـول بـا         مي» رابط«تمام ممكنات نسبت به وجود حق تعالي      

هاي حكمت رسمي آنچـه       بر يافته   زيرا بنا  است،آنچه در حكمت رسمي بيان شده كاملاً متفاوت         
ت حـق تبـارك و   داشتن نسبت به ذا» وجود لغيره«گردد  در نهايت براي وجود معلولات ثابت مي      

  )كه توضيح آن بيان شد(باشد  مي» وجود رابطي« وجود همان ةباشد و اين نحو تعالي مي
ان وجودات جميع الممكنات في فلسفتنا من قبيل الروابط لوجود الحق تعالى فـوق مـا وقـع      ...

 فـي  ةـ ان وجـود الطبـائع المادي ـ      ةـ الإلهي ـ ةـ وأكابر الفلسف  ةـ الديني ةـ الحكم ةـفي كلام بعض أئم   
نفسها هو بعينه وجودها لموادها وان الوجود المعلول بما هو معلول مطلقا هو وجوده لعلته وان                

ولا يـسع لأولئـك     ...وجود السافل مطلقا هو وجوده لـدى العـالي المحـيط بجملـه الـسافلات                
 ...(الأكابر ولم يتيسر لهم الا هذا القدر من التوحيد وهو كون وجود الممكـن رابطيـا لا رابطـا                  

   .)330، صهمان
لهين و توضيحات گذشته، تفاوت ديدگاه حكمت متعاليه و حكمت رسـمي     أبا بيانات صدرالمت      

نيـز شـناخت وجـه     تر شـدن هرچـه بيـشتر مطلـب، و          اما براي روشن   شد، از ملاصدرا آشكار     پيش
ا و هادي سبزواري پيرامـون ايـن موضـوع، بـسيار راه گـش      برتري اين ديدگاه ، عبارات مرحوم ملا      

در اينجـا دو مـشرب و ديـدگاه مطـرح          . فرمايند  باشد؛ ايشان در توضيحات خود مي       ثمر بخش مي  
معلـول  » وجـود فـي نفـسه     «باشد، زيـرا      مي» رابطي«گشته است، يكي آنكه وجود ممكنات از نوع         

تنهـا  » وجـود رابطـي  «باشد و ما بيان نموديم كـه   مي» وجوده لعلتّه«تش لهمان وجود معلول براي ع  
باشد، پس گفته شده اسـت كـه وجـودات ممكنـات      صر در نحوه وجود مقبول براي قابل نمي  منح

براي علت فاعلي آنها يعني حق تعالي همانند وجـود اعـراض اسـت بـراي موضوعاتـشان، از ايـن                     
جهت كه استقلال وجودي ندارند، به اين بيان كه وجودات اعراض بـراي خودشـان عـين وجـود                   

  ...باشد آنها براي موضوعاتشان مي
صرف و فقر محض به قيـوم تعـالي         » رابط«مشرب و ديدگاه دوم آن است كه وجود ممكنات،              
يعني به تنهايي و بدون طـرفين يـا         (باشد همانند معني حرفي، كه در مفهوميت غير مستقل است           مي

  : نويسد او مي)... طرف خود معني ندارد
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طي لان وجود المعلول في نفـسه هـو وجـوده           احد هما ان وجود الممكنات راب     :  هيهنا مشربان 
لعلّتــه، و قــد قلنــا ان الرابطــي غيــر منحــصر فــي وجــود المقبــول للقابــل، فيقــال ان وجــودات  
الممكنات لفاعلها القيوم تعالي، كوجودات الاعراض لموضوعاتها، في عدم استقلالها، حيـث     

انيهمـا ان وجودهـا رابـط    و ث... ان وجودات الاعراض في انفسها عين وجوداتها لموضـوعاتها،       
صرف و فقر محض الي القيوم تعالي كالمعني الحرفي، فانهّ غير مستقل بالمفهوميه، و الوجود               

  .)371سبزواري، ص...( الخاص غير مستقل في الموجوديه
و اين مشرب دوم برتر است، زيرا بنا بر ديدگاه اول، براي وجود ممكن يك نوع نفسيتي ثابت                       

 بـر خـلاف رابـط كـه هـيچ گونـه             ،باشد   وجود رابطي از اقسام وجود في نفسه مي        گردد، چون   مي
و اين در حالي است كـه وجـود فقيـر بـدون مفـيض وجـود                 ) وجود في غيره است   (نفسيتي ندارد   

  :افزايد و ميمحض است) شيءلا(نيستي ) حق تعالي(خود 
و الوجـود  ... ن نفـسيه، و هذا مشرب اعذب و احلي ، اذ علـي الاول، يثبـت لوجـود الممك ـ              ...

يــا ايهــا النــاس انــتم الفقــراء الــي االله، واالله هــو «. الفــاقر بــدون القيــوم تعــالي لا شــيء محــض
 .)371، صهمان (...»)15/ فاطر(الغني

يـاد شـده   » وجـود ربـط  « وجود معلول در حكمت متعاليه كـه از آن بـا عنـوان           ة نحو ،تا به اينجا      
ولي را كه به عنوان مقدمات اثبات اين نحوه از وجود  بـراي  است تبيين گشت، اكنون مباني و اص     

بيانـات مرحـوم     ازو   بيـان نمـوده      اجمـال  بـه    ،معلول در حكمت متعاليه به كار گرفتـه شـده اسـت           
  .كنيملهين شواهدي بر آن اقامه ميأصدرالمت

معلـول  ملاصدرا با بهره گيري از اصل بنيادين اصـالت وجـود بـه ايـن تبيـين دقيـق از حقيقـت                           
باشـند از    اصـالت وجـود مـي   ةدست يافت، او از مقدماتي بهره برد كـه همگـي از لوازمـات نظري ـ           

جمله اعتباريت ماهيت و اينكه جاعل تام با وجودش جاعـل اسـت و مجعـول هـم بنفـسه مجعـول               
  .باشند است ، به اين معنا كه ذات او و مجعول بودن او واحد مي

ا في الكون وأن الجاعل التـام بـنفس وجـوده جاعـل وأن               لما علمت أن الماهيات لا تأصل له      
 وإلا لكـان المجعـول      ة زائـد  ةـالمجعول ليس إلا نحوا من الوجود وأنه بنفسه مجعـول لا بـصف            

، فالمجعول مجعول بالذات بمعنى أن ذاته وكونه مجعولا شـيء واحـد مـن غيـر               ةـبتلك الصف 
  .)52، صالمشاعرملاصدرا، ...(مذكور  كما أن الجاعل جاعل بالذات بالمعنى الةـتغاير حيثي
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 ة جاعليت و مجعوليت بين وجودات محقق است نه بين ماهيـات، زيـرا بـر پاي ـ          ةو نيز اينكه رابط       
 وجـود  ة امـوري ذهنـي هـستند كـه از نحـو           اصالت وجود به اثبات رسيده است كه ماهيات صـرفاً         

 معلول است ، يعنـي معلـول بـودن          ذاتههذاته علت است ومعلول هم ب     هانتزاع مي شوند، پس علت ب     
  .تمام حقيقت او را تشكيل مي دهد

 بذاتها والمعلول معلولا بذاته بـالمعنى   ةـ عل ةـفإذن ثبت وتقرر ما ذكرناه من كون العل       ... 
 إنمـا يكونـان بـين الوجـودات لا بـين            ةـ والمجعولي ـ ةـالمذكور بعد ما تقـرر أن الجاعلي ـ      

   .)52، صهمان(نحو من أنحاء الوجودات تنتزع بةيـالماهيات لأنها أمور ذهن
 هـويتي مبـاين   ود حقيقتاً شسازد كه آنچه مجعول ناميده مي     و در نهايت اين مقدمات روشن مي          

 به نظر دقيق براي عقل ممكن نمي باشد معلول را بـا هـويتي   ، از اين رو   ؛با هويت علت خود ندارد    
 به صورت دو هويت مـستقل در كنـار هـم      جدا از هويت علت ايجادي آن در نظر آورد و آنها را           
  كنــــــد و ديگــــــري دريافــــــت فــــــيضادراك نمايــــــد كــــــه يكــــــي افاضــــــه مــــــي

البته اين براي عقل امكان پذير اسـت كـه ماهيـت معلـول را بـه صـورت جـدا از علـت                        .نمايد مي
  .باشدتصور نمايد ولي روشن شد كه معلول حقيقي ماهيت نمي

 إيـاه ولا    ة علته الموجد  ةـ لهوي ةـ مباين ةـ هوي ةـالحقيقفثبت وتحقق أن المسمى بالمجعول ليس ب      
 موجـده حتـى    ةـ عـن هوي ـ   ةـ إلى معلـول منفـصل الهوي ـ      ةـ حضوري ةيمكن للعقل أن يشير إشار    

نعم له   . ةـ والأخرى مستفيض  ةـ إحداهما مفيض  ةـيكون عنده هويتان مستقلتان في الإشارة العقلي      
 المعلـول  ةـ ليس ماهيةـقد علمت أن المعلول بالحقيق و ةـ المعلول شيئا غير العل    ةـأن يتصور ماهي  

   .)52 ص،همان(...بل وجوده
  

  ي يبرهان بديع علامه طباطبا وجود رابط و

  تا به اينجا بيـان شـد كـه تقـسيم وجـود بـه مـستقل و رابـط از ابتكـارات حكمـت متعاليـه شـمرده                    
حـدت تـشكيكي وجـود و    شود كه مبتني بر اصول ديگر اين فلسفه از جمله اصالت وجود و و     مي
 وجود معلول و ارتباط آن بـا علـتش   ةمل در نحوألهين با تحقيق و ت  أباشد و مرحوم صدرالمت   مي... 

پـس  . نمايد كه معلول عين ربط به علت خود و داراي وجود رابط استنهايتاً اين نظر را اثبات مي    
 ايـن  ة از جمل ـ.انـد رداختـه از او استادان حكمت متعاليه به بسط و شرح اين مطلب در آثـار خـود پ       



 43 

 بديع و منحصر به فرد يعني بـا         ةباشند كه با استفاده از شيو       مي) ره(ييبزرگان مرحوم علامه طباطبا   
انـد البتـه بايـد توجـه داشـت آنچـه       مل و تحقيق در مفاد قـضيه بـه اثبـات وجـود رابـط پرداختـه              أت

باشـد نـه تحقـق مفهـوم آن         مياند، تحقق وجود رابط در خارج       درصدد اثبات آن بوده   ) ره(علامه
بيـان  ) 78ص (اسفاردر ذهن، از اين رو مباحث ايشان با آنچه مرحوم ملاصدرا در جلد اول كتاب     

 زيرا در آن مباحث كـه صـدرالمتالهين پـس از            ؛ متفاوت است و نبايد با هم خلط گردد        ،اندنموده
وجـود رابـط را جعـل مـي         بيان دو معنا براي وجود رابطي، در نهايـت بـراي معنـاي اول آن لفـظ                  

باشد نه وجود رابط در خارج، البته هر چند عـده اي از   مفهوم وجود رابط، مورد گفتگو مي  8.كند
شارحان اسفار عقيده دارند كه نظر ملاصدرا در اين عبارات تحقق خارجي وجـود رابـط اسـت و             

 توجـه بـه كـلام     ولـي بـا   ؛)530-531جـوادي آملـي، ص      (اندبر اين ادعا دلايلي را هم ذكر كرده       
 مبني بـر وجـود اشـتراك لفظـي  بـين وجـود رابـط و                  ،لهين در اين فصل   أصريح مرحوم صدرالمت  

اگر اين ادعـا    ) 531، ص   ةـربعالاسفار الا  ) (الحق ان الاتفاق بينهما في مجرد الفظ      (وجود محمولي   
اشـتراك معنـوي    وي در ةيم تـا بـا عقيـد   يويل نمـا  أشويم كلام او را توجيه و ت      را بپذيريم ناچارمي  

  9.وجود در تضاد نباشد

 بدون هر گونـه توجيـه و   ،اگر مراد او از وجود رابط در اين فصل را مفهوم حرفي وجود بدانيم     
 علاوه بر اين، انتـساب اسـتعمال ايـن          10. گرددمخالفت با  ظاهر كلام نويسنده، تضاد بر طرف مي         

، ص ةـربع ـالاسـفار الا (ين در ايـن عبـارات      لهأمعنا از وجود رابط به حكما توسط مرحوم صـدرالمت         
خود شاهد ديگري بر مراد بودن معناي حرفي وجود در آن فصل مـي باشـد،  زيـرا بحـث از                    ) 79

  . تحقق خارجي وجود رابط اختصاص به حكمت  متعاليه دارد
علاوه بر اين برهان اختصاصي، هماننـد ملاصـدرا در          ) ره(يي است كه علامه طباطبا        شايان ذكر 

 ،)203ي، ص يطباطبـا (اندمباحث علت و معلول، تحقق وجود رابط در خارج را،  به اثبات رسانده   
  .اما روي سخن ما در اين مقاله با برهان اختصاصي ايشان بر اثبات وجود رابط در خارج مي باشد

 اثبات  به) در مقابل وجود محمولي   (ي ابتدا وجود رابط در قضيه را        يدر اين برهان علامه طباطبا        
  .اند سپس با استفاده از آن براي اثبات وجود رابط در خارج استدلال كرده،رسانده

  : تقرير برهان به طور خلاصه بدين قرار است    
اي داريم كه هر يك از موضوع و محمول آنها منطبق بـر   هليات مركبه صادقه خارجيه :اولة  مقدم

  .خارج بوده و وجودي خاص به خود دارند
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ان هناك قضايا  خارجيه تنطبق بموضوعاتها و محمولاتها علي الخارج كقولنـا زيـد                و ذلك   
  .)37 ص ،همان(قائم و الانسان ضاحك

 در هليات مركبه مذكوره چيزي هست به نام وجود رابط يا نسبت كـه از سـنخ معـاني                    :ة دوم مقدم
 مفهوم محمـول  حرفيه است، يعني مفهومي است كه حيثيتي جز حيثيت ربط بين مفهوم موضوع و       

  .ندارد
مـن الامـر الـذي      ) اي بين الموضـوع و المحمـول      (بين اطرافها   ) اي في هذه القضايا   (نجد فيها   

نسميه نسبه و ربطا مالا نجده في الموضوع وحده و لا في المحمول وحده ولابين الموضوع و             
ــر موجــود وراء الموضــوع و   ــاك ام ــين المحمــول و غيرالموضــوع،  فهن  غيرالمحمــول و لاب

  .)37، ص همان(المحمول
 ديگـري عـلاوه بـر مفهـوم موضـوع و مفهـوم       ء وجـود شـي  )ره(در عبارت فوق مرحوم علامـه      

 و در ادامـه برهـاني بـراي اثبـات     سـت محمول در قضاي مذكوره را امري وجداني معرفي نموده ا       
  :اندحرفي بودن اين مفهوم اقامه كرده

 احدهما الاخر،   ةـلثهما و مفارقا لهما كمفارق    وليس منفصل الذات عن الطرفين بحيث يكون ثا       
 ةـو الا احتاج الي رابط يربطه بالموضوع و رابط آخر يربطه بالمحمول، فكان المفـروض ثلاث ـ        

فتسلـسل اجـزاء    .  و هلم جـرا    ةـ روابط آخر و صارت تسع     ةـ الي اربع  ةـ، و احتاج الخمس   ةـخسم
، ص همـان (ين حاصـرين، هـذا محـال     ، و هي محـصوره ب ـ     ةـ او المركب الي غير النهاي     ةـالقضي

38(.  
 پس اگـر  ، چون هر مفهوم اسمي و مستقل، جدا و بي ارتباط با ساير مفاهيم است:تبيين اين برهان  

اين رابط هم از سنخ مفاهيم اسمي باشد مستقل و بي ارتباط به موضوع و محمـول خواهـد بـود و                      
- رابط به هـم مـرتبط شـده        ةكه به وسيل  در نتيجه به جاي اينكه قضيه شامل دو مفهوم مستقل باشد            

اند، شامل سه مفهوم مستقل بدون ارتباط و بريده از هم خواهد بود و چون فـرض قـضيه،  فـرض                      
موضـوع و محمـول و   (مفاهيم به هم پيوسته و مرتبط است بـراي ارتبـاط ايـن سـه مفهـوم مـستقل         

  نقــــل كــــلام بــــه ايــــن دو رابــــط      . احتيــــاج بــــه دو رابــــط ديگــــر داريــــم    ) رابــــط
نيم، اين دو رابط نيز اگر مفاهيم اسمي و مستقلند موجب پيوند سه مفهـوم مـذكور نيـستند و                    كمي

مجدداً به جاي يك قضيه با پنج مفهوم مستقل و بي ارتباط مواجه هستيم كه براي ارتباط آنهـا بـه               
  .چهار رابط ديگر نيازمنديم
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و خـواهيم بـود و بـه    رههـوم مـستقل روب ـ  بينيم بـا نـه مف  باز نقل كلام به اين چهار رابط كرده مي      
بينيم اگر روابط، مفاهيمي اسـمي و مـستقل باشـند بـراي        دهيم، در نتيجه مي   همين ترتيب ادامه مي   

ارتباط بين دو مفهوم موضوع و محمول و تشكيل يك قضيه بي نهايت مفهوم ديگر لازم اسـت و                   
 قضيه يـا مركـب تقييـدي را تـصور     اين محال است، زيرا به اين معني خواهد بود كه وقتي ما يك     

 يك جـا  -كه بين آن دو هستند -كنيم در واقع موضوع و محمول را با بي نهايت مفهوم ديگر         مي
كنيم و اين تحقق بي نهايت اشياء ذهني بالفعل است در حالي كه از دو طـرف                 و بالفعل تصور مي   

فرض اشياء بالفعل بي نهايـت  اند و محدود شده) موضوع و محمول( دو شيء ذهني ديگر    ةوسيلهب
در حقيقت فرض نامحدود محـدود،      ) خواه آن اشياء ذهني باشند و خواه عيني       (محدود به دو حد     
   .بوده و محال است

 هليات مركبه خارجيه صادقه با تمام اجزا منطبق بر خارج هستند يعنـي در ايـن                 : سوم و نتيجه   ةمقدم
اند و مصداقي خاص بـه خـود         منطبق بر خارج   گونه كه هر يك از موضوع و محمول       قضيه، همان 

نيـز منطبـق بـر خـارج اسـت و      ) كه جزء ديگـر قـضيه اسـت   (دارند، نسبت بين موضوع و محمول       
به عبارت ديگر آن چنان كه خارجي بودن و منطبق بودن قـضيه بـر               . مصداقي خاص به خود دارد    

 و مـستقلند در خـارج،   كند كه هر يك از موضوع و محمول كه مفهومي اسـمي         خارج اقتضاء مي  
كند كـه رابـط كـه مفهـومي اسـت      مصداق و وجودي مستقل داشته باشند، همچنين نيز اقتضاء مي     

حرفي و عين الربط به مفهوم موضوع و محمول نيز در خارج مـصداق و وجـودي عـين الـربط بـه          
ايـد   البتـه ب .)211- 217برگرفته شده از مـصباح يـزدي، ص   (وجود موضوع و محمول داشته باشد  

 سوم در كلام علامه به طور صريح بيان نـشده اسـت، امـا اگـر بپـذيريم كـه                     ةاشاره شود كه مقدم   
، ص  همـان ( وجود رابط در ذهن    اند، و نه صرفاً   در پي اثبات وجود رابط در خارج بوده       ) ره(علامه
  . پس بي شك، نيازمند به اين مقدمه مي باشيم) 217
برهـان جديـد و ابتكـاري بـر اثبـات         ) ره(وم علامه طباطبـايي     تا به اينجا بيان شد كه برهان مرح           

 اما آنچه كه در اينجا بـسيار محـل   ،وجود رابط است و اين برهان را به طور خلاصه تقرير نموديم           
باشد كه آيا وجود رابط اثبـات شـده در ايـن برهـان همـان وجـود رابطـي         مل است اين نكته مي    أت

گـوييم   وجود آن برهان اقامه شده اسـت؟ در پاسـخ مـي            است كه در مباحث عليت بيان شده و بر        
، يابيم اين برهان هر چند تحقيق وجود رابط در خارج را اثبات نمـوده اسـت            با اندك تاملي درمي   

ولي بنابراين برهان در كنار هر وجود رابط در خـارج حـداقل دو وجـود مـستقل هـم ثابـت شـده                
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  قــــــقاســــــت كــــــه وجــــــود رابــــــط جــــــداي از ايــــــن دو طــــــرف قابــــــل تح       
  .  نمي باشد

 احـد همـا     ةـو ليس منفضل الذات عن الطرفين بحيث يكون ثالثهما و مفارقا لهمـا كمفارق ـ             ... 
   .)38ي، ص يطباطبا(الاخر

ان الوعاء الذي يتحقق فيه الوجود الرابط هو الوعاء الذي يتحقق فيه وجود طرفيه، سواء كـان                 
  .)38، ص همان(الوعاء المذكور هوالخارج او الذهن

و حال آنكه بنابر برهان وجود رابط در بحث عليت ثابت مي گردد كه تنها و تنها يـك وجـود                         
و مـابقي همـه وجـود       ) 201 - 203، ص همـان ( مستقل تحقق دارد و آن ذات متعالي واجب اسـت         

  .اندرابط
و البـاقي روابـط   ) عزاسـمه ( الوجود لاتتضمن الا وجودا واحدا مـستقلا هـو الواجـب     ةان نشا (

  .)40، ص همان( )ضافاتنسب و ا
بحـث  (به همـين معنـاي وجـود مـستقل در برهـان دوم              ) قضيه(آيا وجود مستقل در برهان اول           

 بنابر برهان ارائه شده در بحـث عليـت هـر آنچـه غيـر حـق       . جواب منفي است   است؟ قطعاً ) عليت
 بـه ايـن     هـم ) قـضيه (تعالي است وجود رابط است پس دو وجود مستقل ثابت شده در برهان اول               

باشند و البته وجود رابط ثابت شـده در برهـان اول             زيرا واجب تعالي نمي    ،معنا وجود رابط هستند   
تـر از  گونه است، پس مشاهده شد كه وجود رابـط ثابـت شـده در مبحـث عليـت وسـيع                هم همين 

 باشد و علاوه بر اين از وجود رابـط اثبـات شـده     وجود رابط ثابت شده در برهان خاص علامه مي        
در برهان خاص علامه به هيچ وجه نمي توان ماهيتي انتزاع كرد و اين مطلب را علامـه بـه عنـوان                      

  .انديكي از فروع برهان خود به روشني متذكر شده
ان الوجودات الرابطه لاماهيه لها، لان الماهيات هي المقولـه فـي جـواب مـاهو، فهـي مـستقله              

  .)39، ص همان( مستقلا بالمفهوميهبالمفهوميه، والوجودات الرابطه لامفهوم لها
كه از وجودات رابط بـه معنـاي اثبـات شـده در مباحـث عليـت در بـسياري از مـوارد                       در حالي     

ــي    ــاهوي اتنــزاع م ــاهيم م ــوم علامــه      مف ــم مرح ــب را ه ــن مطل ــان  ) ره(شــود و اي ــراحتاً بي   ص
   :اندنموده
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نفسه رابطا بالنظر الي علّتـه، و   موجودا في - سواء كان جوهرا او عرضا -وجود كل معلول    ... 
همـان،  (ان كان بالنظر الي نفسه و بمقايسه بعضه الي بعضه جوهراً او عرضا موجودا فـي نفـسه                 

  .)39-40ص
وجـود رابـط ثابـت شـده در هـر دو برهـان را يكـسان            ) ره( چون علامه    ،هابا وجود اين تفاوت       

ده و احكام و آثار هر يك را بر ديگـري  اند، بين اين دو وجود رابط تفكيك قائل نش    فرض نموده 
  .اندها از آن بهره  بردهبار نموده و در استدلال

 اخـتلاف وجـود رابـط بـا وجـود      ةاين مطلب به روشني در فصلي كـه ايـشان بـراي تبيـين نحـو          
ز اسـت وجـود   يآيـا جـا  . دارندايشان در ابتداي فصل بيان مي    . استاند قابل مشاهده    مستقل آورده 

ه داراي معناي تعلقي است از اين حالت جدا شده و به سبب توجه استقلالي بـه آن معنـاي   رابط ك 
  مستقل پيدا كند؟ 

ان الوجود الرابط و هو ذو معني تعلقي هل يجـوز ان ينـسلخ عـن هـذا الـشان فيعـود معنـي               ... 
  .)39، ص همان(مستقلا بتوجيه الالتفات اليه مستقلا بعد ما كان ذا معني حرفي اولايجوز؟

 ولـي علامـه    ، وجود رابط ثابت شده در برهان قـضيه اسـت          پرسش،وجود رابط مذكور در اين          
 پاي وجود رابط ثابت شده در مباحـث عليـت را بـه ميـان آورده و                  پرسشبراي پاسخ به اين     ) ره(

ــي ــول     م ــون از معل ــت چ ــت اس ــخ مثب ــد پاس ــستند      فرماين ــط ه ــود راب ــه داراي وج ــا اينك ــا ب   ه
 ة البته ما در اينجا قصد نداريم به بحـث نحـو  .)40، ص همان(مستقل دريافت كنيم توانيم معاني   مي

- مـي اختلاف وجود رابط و مستقل وارد شويم و برهان علامه را تبيين يا نقـد نمـائيم بلكـه صـرفاً                 

 و احكـام هـر كـدام      11اندكه ايشان بين اين دو وجود رابط تفكيك قائل نشده          خواهيم نشان دهيم  
  .اند كه اين امر به نظر ما سبب حصول نتايج خلاف واقع گرديده استار نمودهرا بر ديگري ب

باشد ايـن اسـت كـه همـان طـور كـه در ابتـداي          مطلبي كه در پايان بيان آن خالي از فايده نمي             
 در "وجـود رابـط  "مقاله بيان گرديد، استاد مطهري براي تبيين اختلاف موجود بين دو استعمال از      

  : لهين تفاوتي ذكر نمودندكلام صدرالمتا
وجود رابـط هـستند     » ماسوي االله  «ةگويد هم  مي "ملاصدرا"آيا مقصود از وجود رابط كه       ... 

 گفتـيم،  يعنـي   ]مبحث مواد ثلاث و اقـسام وجـود  [ن در اينجا  لآهمين وجود رابط است كه ا     
ــره « ــي غي ــر[... ؟ »وجــود ف ــه آن معن     اصــلاً]خي ــط ب ــر از راب ــا غي ــن معن ــه اي ــط ب اســت،  راب

بحـث در عـالم     . كه بحث از وجود رابط مي كنيم اساسا بحث سـر مفهـوم اسـت              ...]اينجا[در
 وجـودات وجـود   ةلهين كرده است راجع به اينكه همأاما بحثي كه صدرالمت  ... مفاهيم است،   
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رابط هستند و وجود مستقل فقط ذات باري تعالي است آن بحث مربوط بـه حقيقـت وجـود                 
  .)73مطهري، ص ... (است

 اين تفاوت، بـا تفـاوتي كـه مـا        گردد، اولاً ملي در بيانات ايشان دو مطلب روشن مي       أبا اندك ت      
  .بيان كرديم تمايز دارد)  ره(در اين مقاله بين دو وجود رابط اثبات شده در كلام علامه

زيـرا  باشـد،   موجـود نمـي   ) ره( اين تفاوت، بين دو وجود رابط اثبات شده در كلام علامـه              ثانياً    
 برخلاف ملاصدرا كـه     .انددر هر دو مورد تحقق وجود رابط در خارج را اثبات نموده           ) ره(علامه

  .در يك مورد بحث مفهومي نموده و در يك مورد بحث از تحقق خارجي كرده است

  

  توضيحات

  ،شفاا، سينابن(» ...ةـوع لهذه الصناعـوضـل المـب ان يجعـيج... وجودـو مـما هـودبـوجـان الم... . 1
  الــشواهد ملاصــدرا، ...(ةـلهي ـ  الاةـان الوجــود هــو الموضـوع فــي الحكم ــ« و ) 13 ص،الالهيـات                 
  .)141، ص في المنحاج السلوكيهةـالربوبي                

  
  

   م انّـرجح،اعلـر الا لمـي الآخـرفيه علـد طـح احـرجـكن لايتـان انّ الممـي بيـثاني؛ فـصل الـ الف.2
 ــ                  ــةـالعقـــلا لهـــم فـــي هـــذالموقف قـــولان، الاول؛ انّ هـــذه المقدمـ    و الثـــاني؛ انهـــاةـ بديهيـ

  .)36، ص من العلم الالهيةـالمطالب العاليفخر رازي، ...(ةـبرهاني                
  المتكلمين اما دماء ـم قـدوث و هـي الحـ هةـاجـ الحةـلـوا الي انّ عـناس ذهبـ من الةـاعـانّ جمـف .3

  انـوار الملكـوت    حلـّي،   ...(  هـي الامكـان    ةـالمتأخرون منهم و الاوائـل فـانهّم قـالوا علـة الحاج ـ                           
  .)58، صفي شرح الياقوت                
  يل ـدوث و قــها الحـي انّـكلمين الـ من المتةـاعـكان و جمـها الامـّي انـور الـذهب الجمهـو نيز ف .4
  .)38قوشچي، ص...( الامكان مع الحدوث شطرا و قيل شرطا                 
  :اندگونه  استدلال نمودهدانستند، اينو نيز در رد نظر مخالفان كه امكان را ملاك نياز مي .5
   هــي الحــدوث و الا لــزم احتيــاج البــاقي الممكــن الــي المــؤثر، ةـ الحاجــةـذهبــوا الــي انّ علّــ...                

   فيـه و الـلازم محـال، لان تـاثيره ان كـان فـي الحاصـل اولا، لـزم تحـصيل                      ةـ الحاج ةـلوجود عل                 
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   و ان كـان فـي امـر متجـدد كـان البـاقي مـستغنيا، و التـاثير انمّـا             ةالحاصل و هو محال بالـضرور                     
  .)58، صكشف الفوائدحلي، (هو في الحادث                
ــي انّ علـ ـ  .6 ــصل ف ــةـف ــعفاء        ةـ الحاج ــه ض ــا يتوهم ــي م ــدوث عل ــان لا الح ــي الامك ــب ه ــي الواج    ال

  المتكلمّــين؛ واعلــم ان الفاعــل الــذي يفيــد الــشيء وجــودا بعــد عدمــه يكــون لمفعولــه امــران،                 
  ثيره فـي الوجـود     عدم قد سبق و وجود في الحال، وليس للفاعل في عدمـه الـسابق تـاثير بـل تـا                                   
  ســينا، ابــن...( الــذي للمفعــول منــه، فــالمفعول انمــا هــو المفعــول لاجــل ان وجــوده مــن غيــره،                 

  .)213، صتنجا                 
  :  استگونه استدلال نموده ميرداماد هم بر اثبات اين نظريه اين

و ذلك لانّ وجوب .  بالذاتةـ الفاعلةـلي العل للافتقار اةـ التامةـالامكان الذاتي هو العل ان طباع 
 مطلقـا،  ةـ لذات ما بنفس جوهر الـذات او امتناعهـا، موجـب التـام للاسـتغناء عـن  العل ـ         ةـالفعلي

  لانتفائـه  ةـ التام ـةـ، و كل ما هو مقـتض تـام لـشيء ، فـان انتفائـه هـو عل ـ               ةـ الفاعلي ةـلاسيما العل 
  .)313، صالقبساتميرداماد، ..(،ةـبتّ

  الفــصل الثالــث فــي انّ الحــدوث هــل يمكــن ان يكــون ســببا للحاجــه الــي الــسبب؛ اكثــر الجــدليين     .7
     الوجــود الــشيء بالعــدم و هــي ةـيــذهبون اليــه و الحكمــا ينكرونــه لانّ الحــدوث هــو مــسبوقي                 

   فيـه  ةـ و تـاثير العل ـ     فيـه  ةـلاحقـت لوجـود الـشيء و وجـود الـشيء متـاخر عـن  تـاثير العل ـ                  ه  صف                
  أ   او جــزه  للحاجــةـمتــاخرّ عمــا لاجلــه احتــاج الــي المــؤثر فــاذاً يمتنــع ان يكــون الحــدوث علّــ                
ــ                 ــال      ةـللعل ــك مح ــب و ذل ــسه بمرات ــي نف ــدما عل ــان متق ــا  لك ــر رازي، ) ( و الّ ــث فخ   المباح
  .)135، صالمشرقيه                

  :نمايدامه حليّ اينگونه استدلال مي و نيز علّ
 ــ(                 ــهالعقــل اذا لحــظ الماهي ــي   ه الممكن ــر ف ــا افتق ــدم  عليه    و اراد حمــل الوجــود او الع

   و ان لـم ينظـر شـيئا آخـر سـوي الامكـان و التـساوي اذ حكـم العقـل                       ةـذلك الي العل ـ                  
   مـن   ةـحكـم بامتنـاع الرجحـان الـذاتي فاحتـاج الـي العل ـ            بالتساوي الـذاتي كـاف فـي ال                       
ــوده، و ان                       ــا وجــب وج ــو فرضــنا حادث ــره و ل ــم يلحــظ غي ــو ممكــن و ان ل ــث ه   حي
 ـ                                ه  الحاج ـةـكان فرضا محالا فانّ العقـل يحكـم بعـدم احتياجـه الـي المـؤثر فعلـم انّ علّ
  ).53-54، صكشف المرادحلّي، ( لا غيرانّما هي الامكان                
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  الطـــلاق الوجـــود الرابطـــي فـــي صـــناعاتهم يكـــون علـــي معنيـــين؛ احـــدهما مـــا يقابـــل الوجـــود    . 8
ــاني... المحمــولي                  ــه    : و الث ــذي هــومن المعــاني الناعتي ــاري وجــود الــشي ال   ... مــاهوا حــد اعتب
   .)79-80 ، صةـربعلاالاسفار املاصدرا، (                

    لاول الـرابطين     "الوجـود الـرابط   "صـلطلح علـي     اوكثيراً ما يقع الغلط من اشتراك اللفـظ فلـو                           
  .)82، ص همان... ( للاخير "الرابطي"و                 

  و محمـولي بـا مبـادي حكمـت متعاليـه يعنـي             ) رابـط (اشتراك لفظي دو معنـاي وجـود رابطـي        . 9
  وجــود و تــشكيك حقيقــت آن، ناســازگار اســت و در توجيــه آنچــه در ايــن  وحــدت مفهــوم     
  فصل آمده است گفته شده كه قول به تبـاين و اشـتراك  لفظـي بـراي نـشان دادن شـدت بعـد                             
  .)531جوادي آملي، ص (بين اين دو نوع از وجود است    
  ود ـولي و وجـود محمـجين وـظي بــراك لفــود اشتـل از وجـن فصـلاصدرا در ايـود مـمقص .10

 رابط اين است كه مفهوم حرفي وجـود و مفهـوم اسـمي آن هـيچ  نحـو اشـتراك و ارتبـاط                        
بطـور كلـي بـين معنـاي     (مفهومي با يكديگر ندارند و اشتراك آنها تنها بر لفظ وجود اسـت              

و بايـد توجـه   ) حرفي و معناي اسمي هيچ اشـتراكي متـصور نيـست، اينهـا دو نـسخ مفهومنـد       
و مطلـب   ) 35، ص   ةعـربالاسفار الا  (كه بين اصرار ملاصدرا بر اشتراك معنوي وجود       داشت  

 زيرا در جايي كه قائل به اشتراك معنـوي وجـود شـده              ،او در اين فصل منافاتي وجود ندارد      
 محل بحث در آنجا اين است كه آيـا مفهـوم وجـود         مقصود او وجود محمولي است و اصلاً      

 موارد به يك مفهوم و معنا حمل مي شود يا     ةشود در هم  كه بر موضوعات مختلف حمل مي     
روشن است وجودي كه محمول واقع شود همان وجود محمولي است نه وجود رابـط،               ... نه  

 از اين بحـث خـارج اسـت و كـلام ملاصـدرا در فـصلِ مربـوط بـه         پس وجود رابط تخصصاً 
ي كه اشـتراك معنـوي را   ناظر به وجود رابط نيست، اما در جاي  اشتراك معنوي وجود، اصلاً   

 مفهـوم اسـمي   ةنمايد و تنها قائل به اشـتراك لفظـي اسـت، كلامـش نـاظر بـه مقايـس            نفي مي 
برگرفته شده از؛   (وجود، يعني وجود محمولي با مفهوم حرفي وجود، يعني وجود رابط است           

  .)208مصباح يزدي، ص 
  :شدباچنين مي) حكيم مؤسس(در تأييد اين ديدگاه بيانات آقاعلي مدرس

 ه الوجود لاينافي الاختلاف الذاتي في مفاهيم المنتزع ـ       هالاتفاق النوعي للوجودات في حقيق     (
عنها بحسب حدودها و مراتبها او بذاتها، كما انّ الوجود الرابطي ينتزع عن حـد خـاص لهـا و               

  . )170طهراني، ص مدرس...)(المحمولي عن نفسها
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  بـين دو وجـود رابـط ثابـت        ) ره(دهـد علامـه     ييكي ديگر از شواهدي كـه نـشان م ـ        :  نگارنده .11
  : باشند عبارتي است كه در ذيل خواهد آمدشده در دو برهان تفكيك قائل نمي    

ان من الموجودات الرابطه مايقوم بطرف واحد كوجود المعلـول بالقيـاس الـي علتـه، كمـا ان       
  .)40، ص الحكمهةـنهاي(منها مايقوم بطرفين كوجودات سائر النسب و الاضافات 

  

  منابع

  شـركت سـهامي    تهـران،   ،   اسـلامي  ةوجـود رابـط و مـستقل در فلـسف         ابراهيمي دينـاني، غلامحـسين،      
  .1362انتشار،     

  انتــشارات ناصــر تهــران، كور، دابــراهيم مــ :، تحقيــق الالهيــات،شــفابــن عبــداالله، حــسينســينا، ابــن
  .1363خسرو،     

  .1364 مرتضوي، تهران،، نجات ،____________ 
   االله العظمـي  ةـ آي ـ ةـ مكتب ـ ، قـم،  2چ،قواعـد المـرام فـي علـم الكـلام         بحراني، ميثم بن علي بن ميـثم ،         

  .ق1406المرعشي النجفي،     
  .1370 ،شريف الرضيقم، ، 1 ، جشرح المقاصد، )مسعود بن عمر(تفتازاني، سعد الدين

  ،، دانـشگاه تهـران   اليـاقوت  انوار الملكـوت فـي شـرح    ،  )علامه حليّ (حليّ، جمال الدين ابي منصور      
1338.  

  قــم، حــسن حــسن زاده آملــي، : ، تحقيــقكــشف المــراد فــي شــرح تجريــد الاعتقــاد،____________ 
  .ق1407 ، نشر اسلاميةمؤسس    

  .م1992ق، 1413، ةدار الصفوبيروت، ، كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد،____________ 
  قــم،   ، بخــش يكــم از جلــد اول، )شــرح حكمــت متعاليــه( رحيــق مختــوم جــوادي آملــي،  عبــداالله ، 

  .1375اسراء،  نشر    
ــادي،   ــبزواري، ه ــد، س ــرح غررالفرائ ــقش ــسو،   : تحقي ــي هيكوايزوت ــق، توش ــدي محق ــران، مه   ته

  .1360 مطالعات اسلامي دانشگاه مك گيل با همكاري دانشگاه تهران، ةسسؤم    
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   ةـ الاربع ـ ةـ فـي الاسـفار العقلي ـ     ةـ المتعالي ـ ةـالحكم ـ ،) مشهور بـه ملاصـدرا    ( محمد شيرازي، صدرالدين 
ــه(     ــد اول )ةـربعــلا الاســفار امــشهور ب ــدي (، جل ــه جل ــاء ، 3چ، )از مجموعــه ن ــروت ، دارالحي   بي
  .1981التراث العربي،     

ــ ،____________  ــشواهد الربوبي ــسلوكي ةـال ــي المنحــاج ال ــصحيح،ةـ ف ــدين  ســيدجلال: ت   آشــتياني،ال
 .1382 ، بوستان كتابةسسؤم ، قم،3چ    

  .1363طهوري ، ، تهران، 2 چ،المشاعر ،____________ 
  قــم، عبــاس علــي زارعــي ســبزواري ، :  تحقيــق و تعليــق الحكمــه،ةـنهايــي، محمدحــسين، يطباطبــا

  .ق1424 نشر اسلامي ةسسؤم    
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